
صفحه آخر صفحه ۲

گــروه سیاســت: ســید ابراهیم رئیســی در نشســت 
تخصصی بــا نخبگان و فعالان محیط زیســت گفت: 
«فلســفه تشکیل این جلسه بررســی و پیگیری اجرای 
سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در 

حوزه محیط زیست است...

گروه صفحه آخر:  هشــتمین آییــن مردمی کتاب گردی 
برگزار شد. هنگامه خجسته ای مشعل دار رواج کتاب و 
روحیه کتاب خوانی در میان مردم شده است. هشتمین 
پویش کتاب گردی در شرایطی برای روشن ماندن چراغ 

کتاب فروشی های محلی تلاش کرده...

حمایت از نویسندگان و 
هنرمندان افغانستان

صرفا با توصیه نمی شود
 محیط زیست را حفظ کرد

رئیسی: احمد مسجدجامعی در آیین کتاب گردی پیشنهاد کرد

 سم مهلک سیاسی 

به صراحــت می تــوان گفــت 
هیچ یــک از دولت های چهار دهه 
گذشته نتوانســته اند حامیان خود 
را ذیل یــک طبقه به عنــوان یک 
طبقهٔ مشــارکتی بگنجانند؛ طبقه 

مشــارکتی که رفته رفتــه بتواند به طبقــهٔ هژمونیک 
بدل شــود، چرا که دولت های ایران به معنای واقعی 
دولــت بماهو دولت نبوده اند و همــواره قدرت گیری 
آنــان در وضعیتی ســلبی امکان پذیر شــده اســت. 
وضعیت ســلبی قرین به «وضعیت استثنائی» است. 
وضعیت ناگزیری که در آن مردم نه برای مشــارکت 
و پیگیری مطالبــات و منافع خود، بلکه برای صیانت 
از وضع موجــود و گاه بدتر از آن، بــرای جلوگیری از 
وخیم تر شدن اوضاع پا به عرصه عمومی گذاشته اند. 
طرفه آنکه در انتخابات ۱۴۰۰ و در شــکل گیری دولت 
سیزدهم، با اینکه وضعیت از ســابق استثنائی تر بود 
بسیاری از مردم برای مشارکت پا به میدان نگذاشتند 
و وضعیت استثنائی را اسقاط کردند. بی تفاوتی، سم 
مهلک سیاســی اســت که به صورتی بطئی و خزنده 
دستگاه دولت و پیکره ملت را از کار خواهد انداخت. 
در ایــن وضعیت، طبقه مشــارکتی و هژمونیک دیگر 
معنا نــدارد. از نظر هــگل دولت، عالی ترین شــکل 
کلیت اســت که می توان در عرصه اخلاق اجتماعی 
به آن دســت یافت. برخلاف نظر هگل، مارکس باور 
دارد دولــت، ابــزار طبقه حاکم اســت و طبقه کلی 
فقــط می تواند در جامعــه مدنی ظاهر شــود که با 
خود به صلح رســیده باشد. مارکس معتقد است در 
این شــرایط، دولت به معنای قدرت سیاسی سرانجام 
متلاشی خواهد شد، چراکه این دولت ها ساخته دست 
مردم در شرایط اســتثنائی اند. اگر شرایط استثنائی از 
بین برود، ضرورت تشکیل دولت ها هم از بین خواهد 
رفــت. اگرچه این دیدگاه مارکس آرمان گرایانه به نظر 
می رسد اما شــرایط کنونی جهانی نشان داده با اینکه 
ایده مارکس محقق نشــده، اما دولت ها نه به واسطه 
رســیدن به یک جامعه مطلوب بلکه به دلیل ناباوری 
و عــدم اعتماد به دولت ها خاصیتِ خــود را بیش از 
پیش از دست داده اند. بگذریم! اما در اندیشه گرامشی 
شکل گیری طبقه مشــارکتی و طبقه هژمونیک بیش 
از هــر جای دیگری قابــل تصور و تعین اســت. نگاه 
واقع بینانهٔ گرامشی به دولت و ملت، باعث شده او به 
بهترین شکل مواجههٔ دولت و ملت را در اصطلاحاتی 
همچون جنــگ موضعی، جنــگ تهاجمی و جامعه 
مدنی همچون خاکریز به کار گیرد. گرامشــی به طبقه 
مشــارکتی که می تواند به یک طبقــه هژمونیک بدل 
شــود، باور داشــت و از همین رو مخالف سرســخت 
اســتالین در حذف روشــنفکران بود. برای شکل گیری 
طبقه مشــارکتی، روشــنفکران نقش اساســی دارند. 
آنان افکار دولت ها را از بالا به پایین اشــاعه می دهند 
و در ایجاد یک طبقه هژمونیک نقش مؤثری دارند. در 
دوم خرداد ۱۳۷۶ روشنفکران موجب بر سر کار آمدن 
دولتی شدند که قادر بود طبقه مشارکتی را شکل داده 
و آن را هژمونیک کند. این اتفاق نیفتاد و اصلاح طلبان 
با دور زدن روشــنفکران و مردم که دولت آنان را روی 
کار آورده بود، ابتدا برای گسترش اقتدار خود از حمایت 
مردم ســود جســته و برای ماندگاری آنان را رها کرده 
و بــه توجیه قدرت پرداخته انــد. از این رو دور از انتظار 
نبود که در زمانه عســرت آنان و بازگشــت مجددشان 
به مردم، پشــت درهای بسته بمانند. دولت خاتمی و 
دولت احمدی نژاد، بیش از هر دولت دیگری قادر بود 
با همه دشواری ها طبقه مشارکتی را سامان داده و آن 
را به طبقه هژمونیک بدل سازد. چنین ظرفیت و توانی 
در دو دولت هم به لحــاظ اجتماعی و هم اقتصادی 
وجــود داشــت. دولت خاتمــی می توانســت طبقه 
بورژوازی دولت هاشمی را ارتقا داده و هژمونیک کند 
و اگر احمدی نژاد به حرف هایی که می زد باور داشت، 

می توانست طبقه فرودست را برسازد.

سرمقاله

احمد غلامی . سردبیر
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حرف اول

درنگی در معناداری استقلال وکلا

دادگاه  منتشر شــده  حکــم   -۱
انتظامــی مرکــز مشــاوران قــوه 
محکومیت  درخصــوص  قضائیه 
آقای دکتر علی اکبر گرجی با عنوان 
زوال صلاحیــت و تجاهر به رفتار 
خلاف شرع و قانون قابل پیش بینی بود. تأسف و تذکر 
راجع به این سیاق احکام یک طرف و توجه به مبانی 
نظری و ملاحظات ســاختاری موجد این حکم طرف 

دیگر مسئله و درخور توجه است.
۲- صرف نظــر از ملاحظات مربوط به عدالت آیینی و 
فارغ از روند دفاع او از خود و ابلاغ و مرجع تشخیص 
و اعتراض و علنی بودن و محرمانه نبودن حکم، از دو 
منظــر ماهیتی باید به این موضــوع پرداخت. یکی از 
نظر خاستگاه حق هر شهروند متکی بر اصول جزایی 
و بحــث آزادی ابراز اندیشــه و بیــان و رفتار با توجه 
به مقتضای اصل برائــت و اصل قانونی بودن جرم و 
مجازات و اصل منع مطلق تفتیش عقیده؛ دوم اینکه 
او به عنــوان یک وکیل در مظان تعقیب قرار می گیرد. 
وکیلی که مســئولیت اجتماعی و حرفــه ای در دفاع 
از آزادی و عدالــت دارد و ســوگند خورده تا پاســدار 
حقوق مردم و آزادی باشــد. اینکه یک استاد دانشگاه 
صاحب کرســی علمی و مدارج تخصصی که مدتی 
هم مسئولیت مهمی در دولت داشته، حرف می زند و 
تعقیب می شود، نگران کننده است و اعتراض برانگیز. 
اما فراتر از آن جایگاه وکیل و نهاد وکالت است که باید 
مطمح نظر باشد. ما جایگاه وکیل را به کجا رسانده ایم 
که با چند اظهارنظر {منصرف از صحت و ســقم آن} 
تحت تعقیب انتظامی قرار می دهیم؟! چرا باید چنین 
سوگیری ایجاد شود که وکیل تأمینات شغلی نداشته 

باشد و در اظهار نظر آزاد نباشد؟!
۳- مسئله خیرخواهان عدالت قضائی و پویندگان خیر 
عمومــی و منافع همگانی با وکالت زیر مجموعه قوه 
قضا، ناظر بر تعداد وکلا و تخته شدن بازار میدان داری 
وکلای این مرکز و آن کانون نیســت. این فریادهای «وا 
اســتقلال » محدود به یک مقیــاس صنفی و تعارض 
منافــع دو نهــاد مرکز مشــاوران و کانــون وکلا نباید 
قلمداد شود. مسئله این اســت که وکیل که مستقل 
نباشــد، نمی تواند نقد صریح کند و مقابل نقض حق 
و آزادی حتــی از ســوی دولت ها بایســتد. نمی تواند 
شــرافتمندانه و آزادانه جانبداری حرفه ای از حقوق 
شــهروند داشته باشــد. وکیلی که ذیل تفتیش عقاید 
و گزینش حکمرانی مثل یک کارمند باشــد، نمی تواند 
وظیفــه حرفه ای خود را به عنوان یک ســتون ســتبر 
تحقق حکومت قانون و تضمین کارآمد حقوق بشــر 

انجام دهد.

صالح نقره کار. وکیل  دادگسترى
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صفحه  ۲

گفت وگو با مجید تفرشی
مورد عجیب اردشیر  زاهدی

لاریجانی جواب 
می دهد

جبهه پایداری از رئیس سابق مجلس می ترسد ؟

صفحه ۲

صفحه ۱۱

صفحه ۸

تیترها

صفحه ۹

بلندپروازى
 بى سرانجام مقتدى

کارشکنى اداره ثبت 
استان مازندران در 
پرونده وقف آقمشهد

 چرا ۷ بهمن 
روز مهمی است؟

یادداشت

قصه پرغصه مهاجران افغان

 وزیر کشور جمهوری اسلامی، ایران را بزرگ ترین 
کشــور مهاجرپذیر دنیا نامید؛ واقعیت تلخی که با 
تأسف مسئولان محترم جمهوری اسلامی یک روی 
ســکه مهاجرت به ایران را می بینند. سیل مهاجرین 
به ســوی اروپا بــرای اســکان دائمــی در یکی از 
کشورهای اروپایی خط ممتدی است که سالیان سال 
از زمین و دریا در حرکت است، خطی که قدم به قدم 
آن خونین است. کافی است نگاه کنیم به مهاجرینی 
که از طریق روســیه سفید خود را به پشت مرزهای 
لهستان رســانده اند تا با گذر از سیم خاردارهایی که 
حدفاصل مرز بلاروس و لهســتان است خود را به 
ســرزمین اتحادیه اروپا برسانند؛ طرفه اینکه مقصد 
اکثر مهاجرین اروپایی، انگلستان یا آلمان است، قصه 
پرغصه جنگل های «کاله»؛ آخرین شهر فرانسوی که 
با قطار می توان دریای مانش را پشت سرگذاشت و 
به انگلستان رســید  یا با قایق عرض کانال مانش را 
طی کرد و به انگلستان رسید. وقتی مهاجری از هر 
کشــور خود را به آلمان یا فرانسه برساند، اطمینان 
دارد که می تواند زندگی راحتی که تفاوت بنیادین با 
زندگی در کشــور خود مثلا افغانستان دارد، پیش رو 
داشــته باشد اما مهاجرینی که با گذر از مرزها بدون 
کارت هویت و ســرمایه ای وارد ایران می شوند، آن 
دسته از مردمی هستند که از سر ناچاری با توجه به 
شرایط کشور خود به اصطلاح جانشان را کف دست 
گرفته و از کوه و بیابان گذر کرده و به ایران رسیده اند. 
در نوشــته حاضر می خواهم از مهاجرین افغان که 
با بدترین رویــه و روش و با همه مخاطرات خود را 
به ایران می رســانند، دفاع کنم. ایران از زمان سردار 
محمد داوودخان پذیــرای مهاجرین فصلی افغان 
بوده است و با تأسف در ۵۰ سال گذشته که نگارنده 
به یاد دارد، کوچک ترین برنامه و طرحی برای ورود 
و خــروج و اســکان افاغنه نداشــتیم؛ در حالی که 
می شــد با طرح و برنامه ای کــه همه جوانب آن را 
در نظر می گرفتیم و باتوجه به هم ســویی فرهنگی 
و ســابقه تاریخی از زبان و دین و اقلیم مشترک که 
با برادران افغان داریــم با تکیه بر فرهنگ و عادات 
و مهم تر از همه دین و زبان مشترک پایگاه محکمی 
در افغانستان ظرف این ۵۰ سال دست وپا می کردیم. 
با تأســف فرصت طلایی هم زبانی و هم فرهنگی را 
از دســت دادیم و با نوع رفتاری که در این سال ها با 
مهاجرین افغان داشتیم و با تأسف داریم، یاد و یادگار 
خوبــی بین دو ملت به وجــود نیاوردیم. بی تعارف 

ایران ســرزمین کار است و هر میزان کارگر افغان به 
کشور وارد شود به جد می گویم برای آنان کار وجود 
دارد کارهای ســختی که ایرانیــان انجام نمی دهند 
کارگران ساده و کارگران متخصص افغان در شرایط 
مساوی بهتر از هر ایرانی مشغول به کار می شوند با 
همــه مخاطراتی که آنان را آزار می دهد، اگر برنامه 
صحیح و درستی از ابتدا پیاده می کردیم و نظارتی بر 
ورود و خروج و اسکان و کار کارگران افغان اعمال و 
اجرا می شد با این نظارت می توانستیم حق و حقوق 
دولتی از بیمه و ســهم دولــت از کار کارگر خارجی 
را دریافــت کــرده و نظارت تامــه ای از نظر امنیتی 
هم بــر کارگران افغــان اعمال و اجــرا می کردیم. 
واقعیت هم مرزی ایران با افغانســتان را نمی توان 
نادیده گرفت مرز مشــترک ایران و افغانستان و مرز 
مشــترک ایران و پاکســتان که محل عبــور و مرور 
مهاجریــن افغان اســت را جغرافیــای زمان پیش 
پای ما گذاشته اســت تا زمانی که افغانستان ناامن 
باشــد به اجبار مهاجرینی از افغانستان روانه ایران، 
پاکستان و اخیرا ترکیه می شوند. چرا مسئولان دولتی 
نتوانسته اند در این ۴۰ ســال طرح و برنامه ای برای 
حضور هدفمند و کنترل شــده برای افاغنه داشــته 
باشند؟ چه بخواهیم و چه نخواهیم به علت ناامنی 
افغانستان به اجبار، مهاجرینی از افغانستان خواهیم 
داشت. وقتی دولت طرح و برنامه ای برای آمدوشد 
افاغنه نداشته باشد، گروه هایی دست به کار می شوند 
و آمدوشــد مهاجرین افغــان را در اختیار می گیرند 
که این گروه ها به قاچاق بر  معروف هســتند. اکنون 
هزینه انتقال هر فرد افغان از افغانســتان به داخل 
ایران از سوی قاچاق برها هشت میلیون تومان است 
و چــون قاچاق برها می دانند افرادی را که به داخل 
ایران انتقال می دهند در مبدا یعنی افغانستان پولی 
ندارند و این پول باید در ایران تهیه شــود، دست به 
کاری می زننــد که مجرمانه اســت اما کســی با آن 
مخالفت نمی کند. وقتی مهاجر را به مقصد رساندند 
در محلی که عمدتا گاوداری ها و مرغداری هاســت 
او را بــه گفته افاغنه «بندی» می کنند تا دوســتان و 
آشــنایان او پول قاچاق بر را نقدا پرداخت کنند و از 
تاریخ رسیدن به مقصد روزانه از مهاجر یا به تعبیری 
«بندی» ۲۰۰ هزار تومان جریمه دریافت می کنند تا 
کل مبلغ هشــت میلیون تومان نقد شــود وقتی به 
دوستان و آشنایان مهاجر «بندی» گفته می شود این 
کار حداقل بازداشت غیرقانونی است اما با اطمینان 
می گویند «نــه»، غیرقانونی نیســت. قاچاق بر حق 
خــود را می گیرد و اگر چندروز طول کشــید باز هم 
این حق را دارد که روزانه ۲۰۰ هزار تومان «جرمانه» 
دریافت کنــد. اخیرا قاچاق برهــا در مرزهای ترکیه 

فعال شده اند. 

یادداشت

اقتصاد ملى و مهاجرت نخبگان

 پدیده فــرار مغزها یا مهاجرت نخبگان واقعیتی 
است که ســال های طولانی جریان دارد و کشورهای 
درحال توســعه همواره بخشی از ســرمایه خود را از 
این معبر به نفع کشــورهای توســعه یافته از دست 
داده انــد. انگیزه مهاجــرت برای نخبگان اســتفاده 
از فرصــت حضور در محافل علمی و دانشــگاهی، 
فرصت شــغلی و کسب درآمد بالا و رفاه بیشتر بوده  
است. جریان مهاجرت نخبگان در کشورمان در چند 
دهه گذشــته ســرعت فوق العاده ای یافته  و به این  
ترتیب به معضلی نگران کننده تبدیل شــده  اســت. 
در دهه های اخیر رقابت نفس گیری بین کشــورهای 
درحال توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و 
افزودن بر وزن و اعتبار اقتصادشان شکل گرفته  است. 
کشــورهای خواهان توســعه در جریــان این رقابت 
تلاش می کنند از تمام دارایی ها، امکانات و ثروت های 
خود اســتفاده کنند تا از رقبای منطقه ای خود عقب 
نمانند. در این میان، بدون تردید ارزشمندترین دارایی 
هر کشــور، نیروی انسانی اســت؛ زیرا توسعه فقط و 
فقط با محوریت انســان دست یافتنی خواهد شد. به 
این  ترتیب تلاش کشــورها برای جذب و به کارگیری 
نیروی متخصص و نخبه کشور دیگر مفهوم و معنای 
روشــنی پیدا می کند؛ از یک سو دارایی ارزشمندی از 
چنگ رقیب خارج و آهنگ رشــد اقتصادی آن کشور 

کندتر می شود و از سوی دیگر اضافه شدن یک نخبه 
به جمع نخبگان شاغل کشور مقصد، به رشد ظرفیت 
اقتصــادی و افزایــش توان ثروت انــدوزی آن کمک 
می کند. ســخنان روز چهارشنبه گذشته مقام معظم 
رهبــری درباره پدیده خســارت بار مهاجرت نخبگان 
یــک  بار دیگر توجه همگان را بــه این نکته مهم که 
در ســال های گذشــته یکی از مهم ترین دغدغه های 
کارشناســان ایران دوســت بوده  اســت، جلب کرد. 
ایشــان به صراحت تشــویق نخبگان به مهاجرت را 
مصــداق خیانت دانســتند. بالطبع علــت را باید در 
هزینه هنگفتی جست که به کشور تحمیل می شود؛ 
زیرا با هر مهاجرت، کشور یک فرصت ارزشمند برای 
دست یافتن به توسعه و شکوفایی را از دست می دهد. 
تشویق نخبگان به مهاجرت را نمی توان در فعالیت 
بنگاه هــای تبلیغاتی که شــوق رفتــن و برخورداری 
از امکانات گســترده آموزشــی، پژوهشی و رفاهی را 
در دل مهاجران بالقوه می کارنــد و آبیاری می کنند، 
خلاصه کرد. در واقع مجموعه شرایطی را که موجب 
می شــود قدرت تأثیرگذاری این بنگاه ها بیشتر شده و 
انگیزه مهاجرت افزایش بیابد باید مقصر اصلی تلقی 
کرد. تشدید رکود اقتصادی ناشی از تداوم تحریم های 
ظالمانه از یک سو و شیوه نادرست توزیع فرصت های 
شغلی و آموزشی از ســوی دیگر، شرایطی را فراهم 
آورده که بــا پدیــده بــی کاری دانش آموختگان در 
مقیاس وســیع روبه رو هستیم؛ به گونه ای که بسیاری 
از خانواده ها با بی کاری فرساینده فرزندان جوان خود 
روبه رو هســتند، آن هم در شرایطی که بسیاری از این 

جوان ها از مدارج بالای علمی برخوردارند. 
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گفت وگوی «شرق» با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه اسبق  
درباره چشم انداز  وضعیت افغانستان

آمریکا  در سیاست خارجی 
نگاه آرمانی   ندارد

 وعده قبول نمی کنیم دومین گزارش میدانی «شرق» از  تجمع کشاورزان نصف  جهان
 صفحه ۵

دولت کابل باور نداشت اقتدارش تابع سیاست خارجی است

طالبان نه در داخل دستور سیاسی دارد و نه در خارج پذیرش سیاسی 
داعش به نماد بحران مشروعیت نمایی طالبان تبدیل شده است
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